
 

 1 عمل فاتمکا

صد زیارت عتبات عالیات به راه افتادیم. مادرم در این*  سید عبدالله خان گرامى گفت: روزى به ق سهال  آقاى  سفر، به ا

کرد و نردبان  در آن بود آویزان مى شدیدى مبتلا شد؛ به طورى که هر چند دقیقه نوکرم خودش را به کجاوه اى که مادر

هم مى خورد  ؛ چون اگر خودش را به کجاوه آویزان نمى کرد، تعادل آن بهبراى قضاى حاجت پیاده شود اومى گذاشت تا 

 لنگه ى دیگر کجاوه نشسته بود، به زمین مى افتاد. و نفرى که در 

شان د شتیم به ای شدید همراه بود، هر چه آب دا شان با عطش  سهال ای ضعیت راه مى رفتیم و چون ا ادیم. من با این و

شنگى کرد، ولى دیگر آبکجاوه ى مادرم بو   نزدیک  شاره کرد و اظهار عطش و ت شتم که  دم که با دست به دهانش ا ندا

فت: آب ندارم. گبه او بدهم. نزد یکى از هم سفرها به نام ساعدالسلطان رفتم و درخواست آب کردم، با آن که آب داشت، 

 . یمشنه مى مانپیش فرد دیگرى رفتم. خواست آب بدهد؛ ولى زنش گفت: اگر این آب را بدهى، ت

شدم عر شاندم. یک وقت متوجه  شنه جان مى دهد، خودم را از قافله عقب ک ستم ببینم مادرم ت بى به من من چون نتوان

دى؟ علت را گفتم مى گوید: این جا چه مى کنى؟ گفتم: هیچ. گفت: باید بگویى چرا گریه مى کنى و چرا از قافله دور افتا

ادرم ایسددتاده ام، ن را به جاى آب، به مادرت بده. یک مرتبه متوجه شدددم کنار کجاوه ى مو او انارى به من داد و گفت: ای

نار ا، چه عبدالله نصدددن انار را به مادرم دادم. گفت: بقیه را هم بده، حالم خیلى خوب شدددد. بقیه را هم به او دادم. گفت:

بستان، آن هم در عر یبى بوده است؛ چون در تابستان،خوبى، باز هم از این انار بخر. آن وقت تازه فهمیدم که این یک امر غ

ا هدیدم از آن  انار تازه پیدا نمى شددود. براى آن که به این مطلب یقین کنم، برگشددتم که پوسددت هاى انار را پیدا کنم،

دى؟ ر چه کرخبرى نیست. شب هنگام خوابیده بودم که ساعدالسلطان با حالت گریه آمد و گفت: مرا حلال کن. گفتم: مگ

سلام کردم؛ ولى  سلم را در خواب دیدم.  صلى الله علیه و آله و ستى و ندادم. الآن پیامبر  شان رواگفت: آب خوا از من  یی

 !ز تو آب خواست و تو به او ندادى: بچه ى من اندد. عرض کردم: من که تقصیرى ندارم. فرموددنبرگردان
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سته بودم و نداده بود،  شدیم، فرد دیگرى که از او آب خوا شدبعد از آن که وارد کربلا  سلیت دچار گرفتاری هائی  ! براى ت

رفتم. گفت: این بلایى اسدددت که تو سدددر من آوردى. گفتم: مگر چه کردم؟ گفت: آب خواسدددتى، ندادم. حاا به جرم این 

به زوار امام حسین علیه السلام آب بدهم. مدتى سقایى کرد، پس از مدتى  تقصیر عهد کردم تا عمر دارم، در کربلا بمانم و

 یکى از پاهایش را به خاطر مرضى بریدند. سپس به ایران آمد و تا آخر عمر با این وضعیت اسن بار زندگى کرد.

سرِ*  سنگکى  ساله بودم که در نانوایى  سم، دایى بنده گفت: یازده  بازار تهران براى  اجانِچهارراه عود حاج میرزا ابوالقا

ستاده بودم. بچه اى با تمسخر، ریگ داغى را به پشت گردن ابراهیمِ خریدِ شالش را  نان ای یهودى انداخت. بنده ى خدا تا 

باز کرد که ریگ داغ بیفتد، چند جاى پشدددتش سدددوخت. یهودى با ناراحتى از نانوایى بیرون رفت. بچه اى که این کار را 

ت درد گرفت و با ناله به طرف خانه اش حرکت کرد. ما هم با او رفتیم، مادرش نبات داغ به او داد کرده بود، دلش به شددد

و حوله ى گرم به شکمش گذاشت و روغن چراغ مالید؛ ولى هیچ کدام اثر نکرد. در این هنگام پیرزنى از همسایه ها آمد و 

! این مزخرف ها چیه؟ کله ى گفت: برو باباش و اسددت. مادره، این درد، اثر آه ا، پسددرت یک نفر را اتیت کردمادرای گفت: 

 ! پدر یهودى

ضى کنى. به ناچار به طرف خانه ى  ست که یهودى را را سرت این ا ست که مى گویم، علاج درد پ  اوپیرزن گفت: همین ا

رفتیم. به آخر محله ى یهودى ها رسدددیدیم. باران هم آمده و زمین خیلى گل شدددده بود. بااخره خانه ى ابراهیم را پیدا 

خیلى التماس کرد که از بچه ى من  بچهکرده و وارد شدددیم. زن ابراهیم، محل سددوختگى ها را روغن مالى مى کرد. مادرِ

 مرده است. پسرکندارم. دایى ام گفت: وقتى برگشتیم، دیدیم  بگذر. یهودى گفت: گذشتم؛ ولى آن حال اولیه را

که نزدیک چهارراه حسن آباد،  ای مرحوم آقاى سید رضا دربندى فرمود: یکى از دوستان نقل مى کرد: خرازى فروشى * 

گفتم: چه طور خدا را دیدى؟ گفت: پاسبانى بود که همه ى مردم  !کنار خیابان بساط پهن مى کرد گفت: من خدا را دیدم

سرمایه اش را ناراحت  شى که همه ى  ساط پهن کرده بود، مى  200مى کرد. مثلا به خرازى فرو ریال بود و کنار خیابان ب

ساعت، دوبار ؛قران بده 2گفت:  سط خیابان مى ریخت. بعد از دو  ساطش را و ست.  مى آمد و هاگر نمى داد، ب پول مى خوا

 کرد.  مى اتیت  به همین صورت افراد را



 

به  پاسبانزنى که روسرى سرش بود، از این جا مى گذشت.  اب که حجاب براى زنان ممنوع بوددر زمان کشن حجروزى 

را بردار. آن زن گفت: من مخالن دسددتور دولت عمل نمى کنم؛ ولى مانعى دارم که نمى توانم ات آن زن گفت: روسددرى 

وسددرى ام را بردارم. پاسددبان گفت: امکان ندارد، باید روسددرى را بردارى. دوباره آن زن گفت: آقاى پاسددبان، من متمرد ر

نمى توانم. کم کم مردم دور پاسبان جمع شدند و وى دست برد و یک مرتبه روسرى را از سر نیستم؛ ولى مانعى دارم که 

سر آن زن طاس بود و  شت.  شید و رفت. پس از چند لحظه مزن بردا شت، همه ى مردم خندیدند، زن هم خجالت ک و ندا

، زیر ماشددین اسددت. من آن جا خدا را دیدم؛ یعنى فهمیدم که جهان را آن پاسددبانبا چشددمان خودم دیدم که مغز سددر ِ

 صاحبى باشد خدا نام.

روزى هنگامى که خان سددوار اسددب بود، با  قاى حبیبى گفت: یکى از خان ها در شددیراز مردم را خیلى اتیت مى کرد.آ * 

شددلاق سددیمى، طورى به پسددربچه اى زد که دور بدنش پیچید و به زمین غلتید. بچه پس از مدتى بلند شددد و به مکتب 

دیر آمده، کشددیده اى به او زد. بچه به شدددت گریه کرد و آن گاه علت دیر آمدنش را  رفت. اسددتاد به تصددور این که عمداً

شددرمنده شددد. پس از مدتى کوتاه، پدر و اقوام آن خان آمدند و روى دسددت و پاى بچه افتادند و از او  گفت. اسددتاد هم

سرش گفت: او را ببخش. باز هم  شم. به منزل پدر بچه رفتند. او آمد و به پ شد. گفت: نمى بخ ضارب را ببخ ستند که  خوا

خبر مرگ خان را آوردند. استاد مکتب با جمعیتى به گفت: نمى توانم؛ ولى با اجبار گفت: حلالش کردم. طولى نکشید که 

محل حادثه رفتند و دیدند با فاصددله ى کمى از کتک خوردن بچه، اسددب طورى خان را به زمین زده که پشددت و پهلو و 

ستاد از طفل  سب، خان را زمین زده، ا ست. پیش از آن که خبر بیاورند که ا سته ا شک ستخوان هایش در هم  شکم و ا

ستاد پرسید: وق سنگى به سمت او پرتاب کردى؟ گفت: نه. ا تى خان تو را کتک زد، آیا حرفى زدى و او را نفرین کردى یا 

مه اى گفته بودى، این طور نمى رد و پس از آن که از سر جنازه ى خان برگشت به بچه گفت: اگر کلگفت: حتما خواهد مُ

 !شد

آقاى جامعى ددد از اقوام آقاى جعفر حبیبى داماد بنده ددد گفت: روزى در بازار سرشور مشهد، در مغازه ى فرش فروشى  * 

مغازه آمد و با لهجه  نشسته بودم و صاحب دکان در انتهاى مغازه، پشت میز نشسته بود. یکى از داش مشدى ها جلوى در

رفت و او بدون معطلى، کشددیده اى به گوش حاجى زد، به طورى  ى اتى گفت: حاجى بیا ببینم! حاجى هم جلوى دکان

 که صورتش به دیوار خورد. سپس جوان ات رفت. 



 

شاگردهاى تاجر خواستند او را بزنند؛ ولى صاحب مغازه گفت: کارى به او نداشته باشید. یک طرف صورتش، بر اثر کشیده 

ستیم. حاجى  ورم کرد و طرف دیگر، در نتیجه ى برخورد با دیوار کبود ش شهر رفته و زیر درختى ن شد. با هم به بیرون 

ستى با  شروب خوردم و هنگام م سال قبل، م سیدم: چه طور؟ گفت: پانزده  ضیه بودم. پر سال ها منتظر این ق گفت: من 

شین به باغ خودم رفتم. پیرمرد باغبان درِ سلام کرد؛ ولى من جواب ندادم. زن و بچه اش جل ما و آمدند و باغ را باز کرد و 

سلام کردند، باز هم اعتنا نکردم و جلوى در اتاق بدون مقدمه، کشیده اى به گوش آن پیرمرد زدم، به طورى که صورتش 

صبح روز بعد، به خود آمده و رفتم از باغبان عذرخواهى کردم و به  صورت من درآمد.  صورت فعلى  به درخت خورد و به 

شاید م شند. ولى مدت ها منتظر بودم که تلافى اش را ببینم. حاا باید پانزده زن و بچه هایش هم پولى دادم تا  ن را ببخ

شاگردان  ضور فرزندان و  ضور زن و بچه هایش زدم، در ح شوم و همان طور که من پیرمردى را در ح سال بگذرد تا پیر 

 کشیده بخورم.

 آن چنان گرم است بازار مکافات عمل

 استدیده گر بینا بود، هر روز روز محشر 

  

 


